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مهندس برادر کوچکتر عباس‌آقا بود که زمین تا آســمان با برادرش فرق داشت. در رشته مهندسی           ویژگی نقش
تحصیل کرده بود اما نه شغل مشخصی داشت و نه می‌توانست خانه‌ای برای خودش فراهم کند برای همین هم به همراه 

همسر و فرزند نوزادش در خانه عباس آقا زندگی می‌کرد.
         با چه کارنامه‌ای رویگری از سال 1347 در تئاتر فعالیت داشت و سال 1357 با سرود »ایران ایران« به شهرت رسید 
اما به عنوان بازیگر، او هم مثل اکبر عبدی، اوایل دهه شصت با بازی در مجموعه‌های »محله بروبیا« و »محله بهداشت« 

شناخته شد. در سینما پیش از »اجاره‌نشین‌ها« در دو فیلم »عقاب‌ها« و »»یوزپلنگ« بازی داشت.
با اینکه نقش خیلی پررنگی نداشت اما بعد از »اجاره‌‌نشین‌ها« بازی‌اش خیلی بیشتر از قبل           تاثیر روی مسیر بازیگری
به چشم آمد و شمار فیلم‌هایی که بازی کرد رو به افزایش گذاشــت به طوری که از سال 1366 تا 1370 دوازده فیلم 

سینمایی بازی کرد و در تلویزیون هم حضور فعالی داشت.
درست اســت که نقش مهندس در »اجاره‌نشــین‌ها« تاثیر زیادی روی کارنامه‌اش داشت اما به عنوان           موفقیت

شخصیتی اثرگذار شناخته نمی‌شد و چندان در ذهن‌ها نمانده است.

خانم توسلی بیشتر از همسرش برای حل مشکلات خانه حساسیت نشان می‌داد و تلاش می‌کرد هرطور           ویژگی نقش
شده خانه را حفظ کند. در پایان هم او بیشتر از همه برای تبدیل شدن آن منطقه به یک شهرک مسکونی علاقه نشان 

داد.
         با چه کارنامه‌ای سلیمی بازیگر شناخته‌شده‌ای نبود. با اینکه پیش از بازی در اجاره‌نشین‌ها در تئاتر فعالیت‌هایی 
داشت و در چند برنامه تلویزیونی هم حضور پیدا کرده بود اما برای مخاطبان سینما چهره آشنایی نبود. انتخاب او برای 
نقش زنی وکیل و روشنفکر که پابه‌پای مردها فعالیت می‌کند و حاضر نیست زیر بار زور برود، کاملا دقیق و درست انجام 

شده بود.
بعد از »اجاره‌نشین‌ها« در »خبرچین«، »شکار« و »با من از فردا بگو« هم بازی کرد. سال           تاثیر روی مسیر بازیگری

1366 یعنی یک‌سال بعد از بازی در فیلم اجاره‌نشین‌ها به کانادا مهاجرت کرد و هنوز هم همان‌جا زندگی می‌کند. 
به‌عنوان بازیگر مهمترین اثر کارنامه‌اش همین »اجاره‌نشین‌ها« است اما نقش‌اش آنقدر پررنگ نبود که           موفقیت

در ذهن‌ مانده باشد. 

فردوس کاویانی در »اجاره‌نشین‌‌ها« نقش مش مهدی را بازی کرده؛ سرکارگر عده‌‌ای کارگر است که           ویژگی نقش
آمده‌‌اند تا آپارتمان را تعمیر کنند و هربار به مشکلی برمی‌خورند. 

کاویانی هم مثل اکبر عبدی و رضا رویگری، اولین حضورش در تلویزیون را می‌توان مجموعه »محله           با چه کارنامه‌ای
بروبیا« دانست. او در نقش دانشمند یونانی یا همان »پدر بزرگوار« و نقش »سرکار« ظاهر شد و بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. کاویانی اوایل دهه شصت تله‌تئاترهای زیادی بازی کرد و در مجموعه »آینه« هم نقش زیادی داشت. در سینما 
هم تا پیش از »اجاره‌نشــین‌ها« در چند فیلم بازی کرده بود اما شــهرت اصلی‌اش به خاطر همان برنامه‌های کودک 

تلویزیونی بود.
کاویانی بعد از »اجاره‌نشین‌ها« در فیلم‌های »هامون« و »بانو« هم به کارگردانی داریوش           تاثیر روی مسیر بازیگری

مهرجویی نقش‌هایی اثرگذار بازی کرد و باعث شد به عنوان بازیگری کاربلد شناخته شود. 
اگرچه مهمترین شهرت کاویانی به خاطر حضور در سریال »همسران« و بازی در نقش کمال است اما در           موفقیت

فیلم‌های مهرجویی اوج قدرت بازیگری‌اش را به نمایش گذاشت.

آقا غلام معاملات ملکی که در رقابت تنگاتنگ با معاملات ملکی دیگر آن محله یعنی آقای مرادی است           ویژگی نقش
و مدام عباس آقا را ترغیب می‌کند که از ناآگاهی اهالی ساختمان استفاده کند و خانه را به نام خودش بزند. 

کارش را در تلویزیون و سریال‌هایی مثل »افسانه ســلطان و شبان« و »آینه« و... شروع کرد و در           با چه کارنامه‌ای
سینما هم قبل از بازی در فیلم »اجاره‌نشین‌ها« در سه فیلم »آن سفر کرده«، »کنار برکه‌ها« و »تشکیلات« بازی کرده 
بود. با اینکه در چند سکانس محدود بیشتر حضور نداشت اما سکانس جنجالی دعوایش با مرادی حسابی مورد توجه 

قرار گرفت و در ذهن‌ها ماند.
نکته قابل توجه اینجاست که با وجود به چشم آمدن بازی طهمورث در این فیلم، به جای           تاثیر روی مسیر بازیگری
بالا رفتن شــمار فیلم‌هایش، تا سیزده ســال بعد در ســینما حضور پیدا نکرد. تا اینکه نهایتا ســال 1378 در فیلم 
»چشم‌هایش« بازی کرد. در دهه هفتاد عمده فعالیت‌هایش را معطوف به بازی در سریال‌های تلویزیونی مثل »در پناه 

تو«، »شلیک نهایی« و... کرد.
با این فیلم موفقیت چندانی در کارنامه‌اش به ثبت نرسید.          موفقیت

فرجامی در نقشی بسیار کوتاه در »اجاره‌نشین‌ها« ظاهر شــد. زنی مهندس به نام افجه‌ای که برای           ویژگی نقش
بررسی وضعیت ساختمان به آنجا می‌آید و با ورودش راز اتفاق‌های روی پشــت‌بام که باعث نشست خانه شده فاش 

می‌شود.
از سال 1355 به عنوان بازیگر تئاتر فعالیتش را شروع کرد و بعد از انقلاب با دو فیلم »خط قرمز« و           با چه کارنامه‌ای
»تیغ و ابریشم« به کارگردانی مسعود کیمیایی در سینما شناخته شد. نقش سوسن مکاشی در »تیغ و ابریشم« یکی از 
نقش‌های ماندگار این بازیگر است. بعد از این فیلم‌ها بود که انتظامی از او دعوت کرد در فیلم »اجاره‌نشین‌ها« بازی کند. 
درست است که نقش مهندس افجه‌ای چندان اثرگذار نبود اما به‌هرحال کار کردن با دو           تاثیر روی مسیر بازیگری
کارگردان صاحب‌نام باعث شد رزومه خوبی در کارنامه‌اش به ثبت برسد و این مسئله تاثیر زیادی روی کارنامه‌اش داشت. 
فرجامی سال 1367 و 1369 برای دو فیلم »سرب« و »پرده آخر« بسیار مورد تحسین قرار گرفت و یکبار دیپلم افتخار 

و بار دیگر سیمرغ دریافت کرد. 
نقش مهندس افجه‌ای موفقیتی برایش نداشت.           موفقیت

عباس آقا سوپرگوشت، مباشر خاندان رام دامدار است که با کتمان کردن مجهول‌الورثه بودن           ویژگی نقش
آپارتمان، سعی در تصاحب خانه دارد.

انتظامی نقش عباس آقا را درحالی بازی کرد که تجربه بسیار موفق همکاری با داریوش           با چه کارنامه‌ای
مهرجویی را در فیلم »گاو« داشت و در »آقای هالو«، »پستچی«، »مدرسه‌ای که می‌رفتیم« و »دایره مینا« 
هم با او کار کرده بود. انتظامی برای بازی در فیلم‌های »حاجی واشنگتن« و »کمال‌الملک« به کارگردانی علی 
حاتمی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و جایزه هوگوی نقره‌ای را از جشنواره فیلم شیکاگو برای »گاو« 

و جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را از جشنواره سینمایی سپاس برای »آقای هالو« داشت.
»اجاره‌نشین‌ها« یکی از فیلم‌های مهم کارنامه انتظامی بود اما پیش از این فیلم           تاثیر روی مسیر بازیگری

هم به اندازه کافی مورد توجه قرار داشت و بعد از بازی در این فیلم هم همین مسیر را ادامه داد. 
انتظامی برای این فیلم از جشنواره پنجم فیلم فجر، نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش           موفقیت

اول مرد شد. 

خیرآبادی نقش مادر عباس و مهندس را داشت. مادری مهربان که مدام تلاش می‌کرد صلح           ویژگی نقش
ایجاد کند و تنها کسی بود که عباس از او حرف‌شــنوی داشت و روی حرفش حرف نمی‌زد. نکته قابل توجه 
اینجاست که در واقعیت، نادره خیرآبادی و عزت‌الله انتظامی هردو متولد سال 1303 هستند و حتی نادره 

شش ماهی هم از انتظامی کوچکتر است اما با این حال نقش مادر او را در این فیلم بازی کرد. 
خیرآبادی بــه عنوان بازیگر از ســال 1332 یعنی 32 ســال قبل از ســاخته شــدن           با چه کارنامه‌ای
»اجاره‌نشین‌ها« بازیگری را شروع کرد و تا آن زمان بیش از صد فیلم و سریال در کارنامه‌اش داشت. بنابراین 

به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای به میدان آمد.
به‌هرحال »اجاره‌نشین‌ها« یکی از آثار موفق کارنامه خیرآبادی بود اما به‌عنوان           تاثیر روی مسیر بازیگری

یک چهره موفق، بازی در این فیلم تاثیر چندانی در ادامه مسیر بازیگری‌اش نداشت. 
نادره پیش از این فیلم هم بارها نقش مادر را بازی کرده بود و اینبار هم بازی درجه یکی از خودش           موفقیت

به نمایش گذاشت اما جایزه‌ای نبرد.

آقای قندی شخصیتی به نسبت لمپن داشت و به همراه برادرش سالک که زمین تا آسمان           ویژگی نقش
با خودش فرق می‌کرد در یکی از آپارتمان‌ها زندگی می‌کرد.

عبدی زمان ساخت فیلم »اجاره‌نشین‌ها« کارنامه پرباری نداشت اما برای مخاطبان چهره           با چه کارنامه‌ای
شناخته شده‌ای بود. او سال 1361 با بازی در مجموعه »محله بروبیا« بســیار مورد توجه قرار گرفته بود و 
شهرتش با »محله بهداشت« و »بازم مدرسه‌‌ام دیر شد« به اوج رسیده بود. با این حال اکثر مخاطبان او را در 
نقش یک کودک با لباس‌های رنگی دیده بودند و تصور چندانی از بازی او در نقش جدی نداشتند. او پیش از 

»اجاره‌نشین‌ها« در سه فیلم »مردی که موش شد«، »جنجال بزرگ« و »ماموریت« بازی کرده بود. 
بعد از اجاره‌نشــین‌ها و بازی درخشــانی که از خودش در این فیلم به نمایش           تاثیر روی مسیر بازیگری
گذاشت، حضورش در سینما پررنگتر شد. به طوری که در فاصله سال‌های 66 تا 70 در دوازده فیلم بازی کرد. 
نقش آقای قندی با تمام جذابیتی که داشت باعث نشــد عبدی با این نام در ذهن مخاطبانش           موفقیت

ماندگار شود. 

آقای توسلی به همراه همســرش در طبقه دوم این آپارتمان زندگی می‌کرد. شخصیتی           ویژگی نقش
روشنفکر و کتاب‌خوان بود که به لحاظ قدرت تحلیل نسبت به سایر همسایه‌ها برتر به نظر می‌رسید. 

ایرج راد از سال 1344 در تئاتر فعالیت می‌کرد و به عنوان یک تئاتری مورد توجه قرار           با چه کارنامه‌ای
داشت. او در فاصله سال‌های 1346 تا 1365 چند تله‌تئاتر برای تلویزیون کار کرده بود اما حضورش در 
سینما با بازی در فیلم »پســتچی« داریوش مهرجویی رقم خورد. او بعد از این همکاری، مجددا در فیلم 
»دایره مینا« مهرجویی هم بازی کرد. پیش از اجاره‌نشین‌ها علاوه بر دو فیلم مهرجویی، فقط در یک فیلم 

»گردباد« به کارگردانی کامران قدکچیان بازی کرده بود.
ایرج راد با »اجاره‌نشین‌ها« بیشتر شناخته شــد اما در کل بازیگر پرکاری در           تاثیر روی مسیر بازیگری
 سینما نبود. چهارده فیلم در ســینما بازی کرد و بیشــتر در تلویزیون و تئاتر به چهره شناخته شده‌ای

 تبدیل شد. 
اجاره‌نشین‌ها جزو فیلم‌های مهم کارنامه‌اش بود اما به خاطر آن جایزه‌ای نگرفت.          موفقیت

آقای سعدی، موسیقیدان اهل گل و گیاهی بود که در اتاقک کنار پشت‌بام این ساختمان زندگی           ویژگی نقش
می‌کرد. گلکاری غیراصولی او باعث ایجاد خرابی ساختمان شد.

تجربه‌ای در بازیگری نداشت و به عنوان خواننده اپرا و موسیقیدان فعالیت می‌کرد. از آنجایی که           با چه کارنامه‌ای
مهرجویی برای فیلمش نیاز به یک موسیقیدان داشت به جای استفاده از بازیگر سراغ یکی از آشناهای قدیمی‌اش 
حسین سرشار رفت. درواقع »اجاره‌نشین‌ها« اولین تجربه حسین سرشار به‌عنوان بازیگر بود. آنطور که شنیده می‌شود 

خیلی سخت توانسته بود با فضای پشت صحنه ارتباط بگیرد اما نهایتا اتفاق خوبی را در این فیلم رقم زد. 
سرشار بعد از »اجاره‌نشــین‌ها« در چند فیلم مهم دیگر بازی کرد و به عنوان بازیگر           تاثیر روی مسیر بازیگری
شناخته شد. »جعفرخان از فرنگ برگشته« به کارگردانی علی حاتمی، یکی دیگر از فیلم‌های مهم او بود. در آن فیلم 
نقش مردی را داشت که ظاهر و رفتارش با جامعه‌اش بیگانه بود. او در »هامون«، »ای ایران« و »رنو تهران 29« و »راه 

و بیراه« هم بازی کرد. 
         موفقیت نقش متفاوتش در اجاره‌نشین‌ها هنوز در ذهن‌ها مانده است.

مروری بر پنج حاشیه و اتفاق مهم و جذاب فیلم »اجاره‌نشین‌ها«؛ از ردپای غلامحسین ساعدی تا جای خالی علی نصیریان

این فیلم پرخطرِ دوست‌داشتنی
     در حاشیه

پرونده‌ای برای فیلم »اجاره‌نشین‌ها« به کارگردانی داریوش مهرجویی به بهانه 
سالگرد سی‌وپنج‌ سالگی. فیلمی که هنوز بعد از گذشت سه‌دهه و نیم تکراری نشده 

است و کماکان جذاب است 

کمدی ناب از یک فروپاشی

اهمیت اجاره‌نشین‌ها مهم است؟
فیلم اجاره‌نشین‌ها در بوته نقد منتقدان سینمایی ایرانی و خارجی 
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اجاره‌نشین‌ها، طنزی هوشمندانه و اجتماعی که شاید استعاره‌ای است از ایران. اجاره‌نشین‌ها اثر داریوش مهرجویی 
نسیم تازه‌ای است که از همه جای ایران می‌وزد. طنز اجتماعی چیزی نیست که در حال حاضر بشود در ایران انتظار 
داشت و این امر باعث شده که فیلم بیشتر لذت‌بخش باشــد. گفته مي‌شود طنز این فیلم آن را مردم‌پسندترین فیلم 
تاریخ سینمای ایران ساخته است و هیچ فیلم دیگری نتوانسته تا این اندازه- از این نظر-عالمگیر شود. در حاشیه شهر 
تهران، در منطقه‌ای شــبیه بیابان، در میانه ناکجاآباد، یک خانه آپارتمانی فکستنی است که مفهوم جدیدی از بنای 
بد ساخت را القا می‌کند. چیزی نمانده ســقف‌ها فرو بریزد ولوله‌ها بترکد. با این همه عباس با بازی عزت‌الله انتظامی 
مباشر شکم گنده میانسال، بنابه دلایلی، نه فقط خودش ساختمان را تعمیر نمی‌کند بلکه به مستاجرها هم اجازه انجام 
چنین کاری نمی‌دهد. یقینا دعوا مرافعه‌ها راه می‌افتد، عربده‌ها کشیده می‌شود، با مشت‌های گره کرده به جان هم 
می‌افتند و کسان بیشتری واردمیدان عمل می‌شوند. با این همه در میانه جنجال‌های تقریبا پایان‌ناپذیر، در مي‌یابیم 

که مهرجویی برای تمام این مردمی که به صحنه کشانده، دلسوزی مي‌کند، بی‌آنکه در موردشان به داوری بنشیند. 

وقوع انقلاب اگرچه باعث شده بود بسیاری از محدودیت‌های زمان سابق برچیده شود و سینماگرانی همچون مهرجویی 
که در پی زبانی جدی در سینما بودند این فرصت را به دســت آورند تا با مجال گسترده‌تری به طرح دغدغه‌های خود 
بپردازند، اما در عین حال، چارچوب‌های دیگری در حال شکل‌گیری بود که تا زمان تثبیت‌شان، بسیاری از تکلیف‌ها 
نامعلوم می‌نمود. فیلم‌های مهرجویی در این دوران ده ســاله دوم، عبارت از مدرسه‌ای که مي‌رفتیم، اجاره‌نشین‌ها و 
شیرک بود. این تنگی فضا، مهرجویی را به سمت ژانری سوق داد که کمتر کسی تصور می‌کرد نگاه تلخ این سینماگر 
بتواند در بر گیردش، چه برسد به آنکه از دل آن یکی از موفق‌ترین فیلم‌های کمدی تاریخ سینمای ایران را خلق کند. 
اجاره‌نشــین‌ها، با تلفیقی هوشــمندانه بین انواع کمدی‌ها )موقعیت، تخریب، کلام، هجو و...( در عین حال از اولین 
نمونه‌های کامیابی سینمای بعد از انقلاب محسوب مي‌شد. اما جو نمادزده روزگار که زبان تمثیلی دوران پیشین کارنامه 
مهرجویی را هم لحاظ داشــت، برداشــت‌هایی رادیکالی از فیلم به عمل آورد و مهرجویی را وادار کرد تا لابد به سبک 

موردپسند روزگار، شیرک را بسازد؛ فیلمی بی‌ربط با دنیای مهرجویی که حتی در ساحت شعاری‌اش هم موفق نبود.

از بین ویژگی‌های متعددی که مي‌تواند کمک‌مان کند تا اجاره‌نشــین‌ها را با خیال راحت، بهترین کمدی تاریخ 
سینمای ایران بدانیم، یکی هم بازی اغلب بازیگران و از جمله، عزت‌الله انتظامی است. او که بعدها از سوی برخی، 
به »تکرار« کاراکتر و به خصوص، شیوه حرف زدن نقش‌اش در این فیلم )عباس آقا سوپر گوشت( متهم شد، اینجا 
داشت بنای شخصیت ساده ولی ظاهرا سودجویی را مي‌گذاشــت که بیش از بدجنسی و بدخواهی در درون، فقط 
ادعای آن را داشت و راستش به غیر از خود انتظامی و مهرجویی )مثلا در پرداخت و اجرای نقش آقای دبیریِ وکیل 
در هامون(، خیلی‌های دیگر هم متهم به تکرار یا بهره‌گیری از آن هســتند! نکته مهم اجاره‌نشین‌ها به لحاظ خلق‌ 
شوخی‌ها و لحظه‌های کمیک، این بود که علاوه بر تکیه به کار کسانی که با میمیک و رفتار و کلام، درست مثل یک 
کمدین ظاهر می‌شدند )مثلا اکبر عبدی و فردوس کاویانی( و علاوه بر شوخی‌های فراوان بصری، کمدی موقعیت 
و کمدی کلامی، حتی از ظرفیت‌های جدی‌ترین بازیگرانش هم بــرای خلق کمدی بهره می‌برد؛ بدون آنکه حتی 

لحظه‌ای آنها را به طرف لودگی یا حتی بازی آشکارا »کمیک« سوق دهد.

بدون سیمرغبی بدل و پر آسیب جای خالی نصیریان

نقش آقــای توســلی کــه در »اجاره 
نشین‌ها« توسط ایرج راد ایفا می‌شود، 
ابتدا قرار بوده به علی نصیریان برسد. 
نصیریــان کــه در فیلم‌هــای قبلی 
مهرجویی از »گاو« گرفتــه تا »آقای 
هالو« و »پســتچی«‌ و »دایره مینا« و 
»مدرسه‌ای که می‌رفتیم« حضور داشته 
و با عزت‌الله انتظامی هم بازی بوده اینبار 
دعوت مهرجویی را بــرای بازی در این 
نقش قبول نکرده. خود مهرجویی درباره‌ 
این مسئله گفته:»نصیریان فیلمنامه را 
رد کرد وگفت داریوش این یک مقدار 
شوخ وشنگ است و به پای آن کارهای 
قبلی‌ات نمی‌رسدها. این یک‌جورهایی 
است اما به نظرم قضیه از این قرار بود که 
این دو نفر، نصیریان و انتظامی، همیشه 
با هم یک‌جور رقابت پنهانی داشــتند 
و نقش‌هایی که من بهشــان می‌دادم 
در فیلم‌های قبلــی کم و بیش هم‌وزن 
بودند.در»اجاره‌نشین‌ها« نقش وکیل را 
به نصیریان پیشنهاد دادم. نصیریان انگار 
دیده بود نقش انتظامی خیلی قوی‌تر و 
شاخص‌تر است و قبول نکرد. به هر حال 
بازیگران آن نســل هم رقابت های این 
شکلی داشــتند.« حالا معلوم نیست 

واقعیت همین بوده یا نه.

ردپای غلامحسین ساعدی

سال‌ها بعد از موفقیت »اجاره‌نشین‌ها« 
صحبت‌هایی مطرح شــد درباره‌ اینکه 
ایده اصلی فیلم متعلق به غلامحسین 
ساعدی بوده است.از آنجایی که پیش از 
ساخت »اجاره‌نشین‌ها« مهرجویی در 
فرانسه بوده و در آنجا با ساعدی دوستی 
نزدیک و همکاری‌های زیادی داشته، 
خیلی‌ها به این موضــوع تاکید کردند 
که احتمالا فکر فیلم از قصه مشــترک 
ســاعدی و مهرجویی نشــات گرفته.

خود مهرجویی گفته که »من با دکتر 
غلامحسین ســاعدی فیلمنامه‌های 
زیادی نوشتیم اما چون کار بزرگ بود 
تهیه‌کننده به آسانی پیدا نمی‌کردیم« و 
در جایی هم گفته که وقتی برمی‌گشته 
ایران تا اجاره‌نشین‌ها را بسازد ساعدی 
گریه کرده و از او خواسته نرود. در همان 
روزهای شروع تولید اجاره‌نشین‌ها هم 
ساعدی از دنیا می‌رود. جواد مجابی هم 
در مصاحبه‌اش با اندیشه پویا گفته بود: 
»اجاره‌نشــین‌ها مال ساعدی است اما 
مهرجویی همیشــه گفته که مال من 
اســت. او یک کلمه هم درباره ساعدی 
صحبت نکرد چون می‌ترسید که نانش 
آجر شود.او و دیگران همانقدر با ساعدی 

دوست بودند که من دوست بودم.« 

اجاره‌نشــین‌ها فیلم دشواری به لحاظ 
ساخت و حتی جلوه‌های ویژه است. همه 
چیز در این فیلم واقعی است. مهرجویی 
نه از بدل استفاده کرده و نه جلوه‌های 
ویژه. ایــرج راد درباره سکانســی که 
کتابخانه رویش افتاده گفته:»سکانسی 
که قرار بــود کتابخانه روی ســر من 
خراب شــود، این اتفاق به‌طور واقعی و 
با کتابخانه‌ای از جنس نئوپان سنگین 
رخ داد. به طوری که در اولین برداشت 
خراب شدن کتابخانه روی سر من، یک 
چوب سنگین روی سرم افتاد و من برای 
چند دقیقه ســر صحنــه فیلمبرداری 
بیهوش بودم، عوامل فیلم برای گرفتن 
این سکانس مجبور شدند تا چوب‌ها را 
نگه دارند تا دیگر صدمه‌ای به من وارد 
نشود.« هنگام جاری شــدن آب و سر 
خوردن از پله‌ها هــم یارتا یاران بازیگر 
نقش سالک آســیب می‌بیند و سرش 
می‌شکند. همچنین پایه دوربین محکم 
به صورت حســن قلی‌زاده، فیلمبردار 
می‌خورد و صورتش خونی می‌شود.اکبر 
عبدی هم در این فرایند آسیب می‌بیند 
و پشــت منیژه ســلیمی هم زخمی 
می‌شــود.خلاصه که اجاره‌نشین‌ها با 

تلفات زیادی ساخته شده. 

کاویانی جای مرتضی احمدی

داریوش مهرجویی بــرای نقش مش 
مهدی ابتدا دست روی زنده‌یاد مرتضی 
احمدی گذاشــته بوده. یکبار که اکبر 
عبدی برای صحبت راجع به نقشــش 
به دفتر تولیــد این فیلــم رفته بوده، 
لابه‌لای اســامی بازیگران متوجه نام 
مرتضی احمدی می‌شود و به مهرجویی 
می‌گوید این نقش زیاد مناسب احمدی 
نیســت و برای فردوس کاویانی بهتر 
است. مهرجویی به او گفته که کاویانی 
را نمی‌شناسد و بازی‌اش را ندیده است. 
از او خواســته فیلم‌هایــی از بازی‌اش 
بیاورد تا ببیند. خلاصــه بعد از اینکه 
فیلم‌ها را دیده تصمیم گرفته این نقش 
را به کاویانی بدهد. هنوز نمی‌دانیم آیا 
مرتضی احمدی از این مارا خبر داشته 
یانه اما جالب اینجاســت آنقدر نقش 
مش موســی برایمان جا افتاده است 
که عجیب است بتوانیم این نقش را با 
مرتضی احمدی تصور کنیم. کاویانی 
شاید ابتدا به خاطر رفاقتی که با عبدی 
در محله بروبیا داشت انتخاب شد اما در 
ادامه به قدری در ساخت نقش موفق 
ظاهر شد که مهرجویی از آن به بعد در 
فیلم‌های دیگری مثل »هامون«، »بانو« 

و ... با او همکاری کرد.  

اجاره‌نشین‌ها در جشنواره پنجم فیلم 
فجر به نمایش درآمد. اما به‌رغم نامزدی 
در پنج رشته نهایتا هیچ سیمرغی به آن 
نرسید. در آن دوره از جشنواره فیلم‌های 
مهمی مثل »خانه دوســت کجاست« 
عباس کیارســتمی، »پرواز در شب« 
رسول ملاقلی‌پور،»شیر سنگی« مسعود 
جعفری جوزانی و »ناخدا خوشید« ناصر 
تقوایی حضور داشتند. نهایتا هم در این 
جشنواره، سیمرغ بهترین فیلم به »خانه 
دوست کجاست« رسید و کیارستمی 
هم سیمرغ بهترین کارگردانی را گرفت. 
در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد 
هم علی نصیریــان، عزت‌الله انتظامی و 
داریوش ارجمند برای فیلم‌های »شیر 
سنگی«، »اجاره‌نشــین‌ها« و »ناخدا 
خورشید« در فهرســت نامزدها بودند 
و در نهایــت ایــن داریــوش ارجمند 
بود که ســیمرغ بهترین بازیگر اول را 
گرفــت. مهرجویــی بــرای فیلمنامه 
»اجاره‌نشین‌ها« نامزد بود و این سیمرغ 
هم در دســتان جعفری جوزانی برای 
»شیر سنگی« رســید. جالب اینکه با 
وجود تعداد بالای بازیگر درجه یک در 
این فیلم، فقط انتظامی موفق شد نامش 

در فهرست نامزدها قرار بگیرد..

سی‌وپنج سال پیش داریوش مهرجویی آستین‌ها را بالا زد و تصمیم به 
ساخت فیلمی گرفت که هنوز هم سوژه‌اش مثل روز اول جدید است و 
انگار تا سالیان سال بعد هم قدیمی نمی‌شود. داستانی کمدی درباره‌ 
یک ساختمان خرابه؛ ســاختمانی که اعضایش میان سنت و دنیای 
مدرن گیر افتاده‌اند و هرچقدر تــاش می‌کنند نمی‌توانند به تعادل 
و تعامل برسند. خانه از پای‌بســت ویران است. روی پی یک طبقه، 
چهار طبقه بالا رفته و صاحب خانه که حالا در قید حیات هم نیست 
دلش برای هیچ‌کس نسوخته است. موسیقی‌دان با روح لطیفش برای 
ایجاد چشــم‌اندازی زیبا برای خودش، ساختمان را به آب می‌بندد و 

عباس‌آقا، مباشر ســاختمان هم منتظر است سر همه کلاه بگذارد و 
خانه را تصاحب کند. در این ساختمان چهار طبقه هیچ‌کدام از اعضا، 
دل‌هایشان یکی نیست، هرکدام سنگ خود را به سینه می‌زنند و حتی 
چشــم دیدن هم را هم ندارند و نهایتا خانه روی سر همه‌‌شان خراب 
می‌شود. ساختمان »اجاره‌نشین‌ها« ماکتی است از جامعه‌ای در آستانه 
فروپاشی که هرچقدر هم مصالح خرجش کنند و بیل بزنند به جایی 
نمی‌رسد. جامعه‌ای که اعضایش توان تحمل هم را ندارند و هرآن ممکن 
است تعادلش به هم بریزد و نابود شود. در آستانه‌ سی‌وپنجمین سال 
تولید »اجاره‌نشین‌ها« پرونده‌ای به این فیلم اختصاص داده‌ایم. در 
این پرونده ضمن بررسی کارنامه بازیگران این فیلم، مروری داریم بر 
گفته‌های بعضی از اعضای اصلی و همچنین حواشی و اتفاق‌های مهم 

آن را واکاوی كرده‌ايم. 

مرجان فاطمی    
             هفت ‌صبح

      مکمل پرونده

مالکان و مستاجران خانه‌ای که ریخت
درباره ده بازیگر اصلی فیلم »اجاره‌نشین‌ها« که در تعامل باهم توانستند این اثر تاریخی 

جذاب را رقم بزنند. هرکدام از بازیگران با چه کارنامه‌ای به این فیلم پیوستند؟

»اجاره‌نشین‌ها« یکی از مهمترین فیلم‌های اجتماعی دهه شصت است و هم به لحاظ معنای فلسفی و اجتماعی که در آن مستتر است و 
هم از این جهت که طنز جذابی دارد و لحظه‌ای حوصله مخاطبانش را سر نمی‌برد. بنابراین نمی‌توان از اهمیت محتوای فیلمنامه و چیدمان 
دقیق آن گذشت. با این حال به طور قطع بخش مهمی از اهمیت فیلم، به دلیل بازی درجه یک بازیگران است. در فیلم‌های پربازیگری مثل 
»اجاره‌نشین‌ها« اگر بازیگرها درست کنار هم چفت نشوند و نتوانند بازی یکدیگر را تکمیل کنند شیرازه فیلم از هم می‌پاشد. در این فیلم 
اما هم انتخاب‌ها به درستی صورت گرفته و هم هرکدام از بازیگران بهترین خودشان را به نمایش گذاشته‌اند. نکته قابل توجه اینجاست 
که حتی نقش‌های کوتاه هم با وسواس زیادی انتخاب شده‌اند. حاشیه‌ها و مسائل مختلفی درباره بازیگرها و نقش‌هایشان وجود دارد که 
سعی کرده‌ایم به بخش مهمی از آنها در این پرونده اشاره کنیم. در این بخش به این مسئله اشاره کرده‌ایم که بازیگران »اجاره‌نشین‌ها« 

هرکدام زمان بازی در این فیلم چه کارنامه‌ای داشته‌اند و این فیلم چه تاثیری روی مسیر بعدی آنها در بازیگری گذاشته است. 
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سراسر هیجان و جراحت
بازخوانی خاطرات جالب منیژه سلیمی، بازیگر نقش خانم توسلی فیلم 

»اجاره‌نشین‌ها« درباره‌ جذابیت و سختی‌های مراحل تولید این فیلم

جالب است 
بدانید آنقدر 
هوا سرد بود 

که یک کیسه 
زباله بزرگ 

تن اکبر عبدی 
کرده بودند 

تا آب سرد به 
پوستش نخورد. 

به نظر من که 
اکبر یک سکته‌ 

خفیفی کرد 
توی آن قضایا

من تا 10سال 
پیش گواهینامه 

نداشتم. موقع 
بازی در 

اجاره‌نشین‌ها 
هم گواهینامه 
نداشتم. آقای 

مهرجویی برای 
من یک معلم 

گرفت که 
اصول را یادم 
بدهد.جالب 

اینجاست که 
همه ماشین‌ها 

تصادف کردند 
توی فیلم الا من

منیژه ســلیمی، بازیگر نقش خانم توســلی در فیلم 
»اجاره‌نشین‌ها« از جمله بازیگرانی است که بعد از بازی 
در این فیلم، آنطور که باید در این عرصه باقی نماند. چند 
سال پیش پادکست ابدیت و یک روز مصاحبه‌ای با این 
بازیگر انجام داد.صحبت‌هایش درباره‌ چگونگی همکاری 
با داریوش مهرجویی، ماجرای ریختن ساختمان،دعواها 
و اتفاق‌های جالب پشت صحنه،آنقدر خاطره‌انگیز بود که 

حیفمان آمد آنها را منتشر نکنیم.

   دعوت به همکاری
مهرجویی قبل از اینکه من را ببیند تصمیمش را گرفته بود که 
من این نقش را بازی کنم. راستش بازیگری زیاد برایم جدی 
نبود و دنبال بازی در فیلم سینمایی نبودم. اما این پیشنهاد 
با همه فرق داشت. همه‌ کارهای مهرجویی را دوست داشتم. 
راستش من خیلی دیر به گروه اضافه شدم چون تهران نبودم 
و خیلی دیر متوجه شدم با من تماس گرفته‌اند.روز اولی که 
رفتم همه در استودیوی پخشیران جمع شده بودند و تا رسیدم 
شروع کردیم به روخوانی.البته این را هم بگویم که مهرجویی 
کارگردانی نبود که تمام فیلم را  با دورخوانی و تمرین پشت 
میز پیش ببرد. یکی دوبار این کار را انجام دادیم تا مهرجویی 
متوجه شود آدم‌هایی که دورهم جمع کرده چقدر می‌توانند 

باهم ارتباط بگیرند و آماده رفتن مقابل دوربین هستند یا نه.

  تغییرات سر صحنه
مهرجویی در ذهن خودش کامل می‌دانست چه می‌خواهد و 
اگر تغییراتی پیش می‌آمد سر صحنه براساس آنچه می‌دید 
اعمال می‌کرد. آنقدر جایگاه بالایی برای ما داشت که معمولا 
پیشنهادی سر صحنه نمی‌دادیم و منتظر بودیم ببینیم او چه 
می‌خواهد. مثلا صحنه‌ای هست که من کنار یخچال آشپزخانه 
دارم گریه می‌کنم و با ایرج راد حرف می‌زنم. قرار بود در این 
صحنه فقط صدای من باشد اما مهرجویی گفت حیف است 

این گریه را نگیرم. مهرجویی با اعتماد به بازیگر کار می‌کرد.

  دعوای مهرجویی و سرشار
من فقط یکی دو بار ســختیگری مهرجویی را یادم است و 

یکبار عصبانیتش را. در غیــر این صورت صبور بود و گوش 
می‌کرد. بیشترین میزان درگیری را با حسین سرشار داشت 
چون سرشار با دنیای موسیقی زندگی کرده بود و اصلا مال 
آن فضا نبود.برایش سخت بود توی یک ساختمان مخروبه 
بنشیند و با گل و خاک سروکار داشته باشد و با این همه آدم 
سروکله بزند. آدمِ اپرا و شکوه و جلال بود و به نظر می‌رسید 
جای ناجوری قرار گرفته اســت.به همین دلیل هم بعضی 
وقت‌ها رفتارهــای ناجوری می‌کــرد و تقریبا همه باهاش 
مشکل داشتند. چندبار هم با مهرجویی دعوایش شد. یکی 
از مهمترین‌ دعواها زمانی بود که منبع آب می‌ریخت و همه 
با آب از پله‌ها می‌آمدیم پایین.من چون وزنم کم بود سرعت 
حرکتم بیشــتر بود و با شــدت می‌آمدم پایین. یک‌مرتبه 
نفهمیدم چی شد که خوردم توی پایه دوربین و پایه رفت 
توی چشم آقای قلی‌زاده فیلمبردار کار. همان زمان حسین 
سرشار شروع کرد به داد زدن که صورت قلی‌زاده خونی شده 
و باید کار را تعطیل کنیم. از آنجایی که صدای ســر صحنه 
می‌گرفتیم همه چیز خراب شــد و قای مهرجویی داد زد و 

گفت ساکت شود. 

  عبدی و پوشیدن کیسه زباله
برای سکانسی که از در می‌ریختیم بیرون، در ساختمان را 
بریده بودند و قرار بود فشــار آب یک تکه‌هایی از در را خرد 
کند و پرتاب بشود اما وقتی آب آمد پشت در این اتفاق نیفتاد. 
من با خودم چمدان داشتم و فکر کردم سریع خودم را پرت 
می‌کنم توی شکاف. پشتم خراش پیدا کرد اما رد شدم پشت 
سرم یک آجر خورد توی ســر یارتا )بازیگر نقش سالک( و 
سرش شکست. جالب است بدانید آنقدر هوا سرد بود که یک 
کیسه زباله بزرگ تن اکبر عبدی کرده بودند تا آب سرد به 
پوستش نخورد. به نظر من که اکبر یک سکته‌ خفیفی کرد 
توی آن قضایا. همه‌ سختی‌ها برای این بود که نمی‌شد این 
تکه‌ها را مجزا گرفت و توی راه‌پله‌ها هم جایی برای گذاشتن 
دوربین نبود. فکر می‌کنم ســکانس راه پلــه‌ را دوبار تکرار 
کردیم اما سکانس جلوی در فقط یکبار. فکر می‌کنم تنها 
فیلمی بود که نه امکانات فنی و ویژوال داشــت و نه از بدل 
استفاده کرده بودند. صحنه‌ای که کتابخانه روی سر ایرج راد 

می‌ریزد، واقعا این اتفاق می‌افتاد.

  ماجرای ساختمان
جالب اینجا بود که خیلی‌ها فکر می‌کردند واقعا برای ساخت 
این فیلم خانه را خراب کرده‌ایم اما  اجاره‌نشــین‌ها توی دو تا 
ساختمان متفاوت فیلمبرداری شد. یکی از آنها ساختمان نیمه 
کاره بود که هنوز ساخته نشده بود و یک ساختمان دیگر که از 
داخلی‌هاش استفاده کردیم. هردو توی غرب تهران بود و ما مدام 

از این ساختمان به آن ساختمان می‌رفتیم. 

  براساس الگوهای واقعی
هرکدام از شخصیت‌های فیلم نماینده گروهی از افراد جامعه 
بودند. مثلا من و ایرج راد جزو طبقــه بروکرات بودیم و کاملا 
ضد قصاب. یک خواننده داشتیم، یک عارف، یک لمپن، یک 
مهندس و ... برای همین اندازه نقش‌ها مثل هم نبود. از همه 
کمرنگ‌تر شخصیت سالک بود چون در واقعیت هم کدام عارفی 
را دیده‌ایم که شخصیت اجتماعی اثرگذاری داشته باشد؟ به 
نظر من هرکدام از این شخصیت‌ها دقیقا همان چیزی هستند 
که باید باشند. نقش من یک آدمی است که متکی به همسرش 
نیست. خودش برخورد می‌کند، برای خودش آن حق را قائل 
است آنچه درست یا غلط می‌داند مطرح می‌کند. اگر دقت کرده 
باشید آخر فیلم هم من هســتم که به نقشه‌ها نگاه می‌کنم و 

می‌گویم بالاخره همه جا آباد می‌شود و خانه‌دار می‌شویم. 

  رانندگی بلد نبودم 
من تا 10ســال پیش گواهینامه نداشــتم. موقــع بازی در 
اجاره‌نشین‌ها هم گواهینامه نداشــتم. آقای مهرجویی برای 
من یک معلم گرفت که اصول را یادم بدهد.جالب اینجاســت 
که همه ماشین‌ها تصادف کردند توی فیلم الا من. البته جالب 
اســت بدانید توی اتوبان، یه پســر لاغری از عوامل جای من 
رانندگی می‌کرد. او سبیل داشت و راضی نمی‌شد آنها را بزند. 
برای همین روی صورتش چسب زدند که سبیلش معلوم نشود. 
لباس‌های من را هم تن او کردند. من عقب ماشین خوابیدم. 
چون صداگذاری سر صحنه بود و باید حرف می‌زدم. توی این 
شرایط تصادف کردیم و پلیس نگه‌مان داشت. آمد دید یک مرد 
با لباس زنانه و چسبی روی سبیل‌هایش جلو نشسته و زنی که 
منم پشت ماشین خوابیده. ماشین دوربین هم رفته بود. نزدیک 

بود همانجا دستگیرمان کنند.  

  تمرین خارج کار نداشتیم
یادم نمی‌آید غیر از فیلمبرداری، تمریــن دیگری انجام داده 
باشیم. چون ما خیلی‌هایمان تئاتری بودیم. تئاتری‌ها قبل از 
شروع کار به تمرکز نیاز دارند و معمولا باهم تمرین نمی‌کنند. 
در ایــن فیلم همه به شــکلی همان تربیت تئاتــری را انجام 

می‌دادند و خلوت و تمرکز خودشان را می‌خواستند. 

درباره فیلم اجاره‌نشین‌ها نقد و نظرهای فراوانی منتشر شده است. هرکدام از منتقدان به بخش‌های ویژه‌ای از فیلم توجه نشان داده‌اند و نکاتی 
را برجسته کرده‌اند. در این بخش نگاهی داریم بر دلایل اهمیت و اثرگذاری این فیلم از نقطه نظر چند منتقد.

الگوبرداری از قصابی 
سرِ پل تجريش

مرور گفته‌های مهم و خاطرات بامزه‌ 
کارگردان و بازیگران اصلی »اجاره‌نشین‌ها« 

از دوران تولید فیلم
در تمام این ســی‌وپنج ســال هرکدام از بازیگران و عوامل فیلم 
»اجاره‌نشین‌ها« در مصاحبه‌هایی درباره‌ این فیلم صحبت کرده‌اند و 
خاطرات جالبی که در ذهن داشته‌اند را برای مخاطبان گفته‌اند اما این 
فیلم آنقدر حرف برای گفتن دارد که حتی برای بار چندم هم می‌شود 
نشست و با خیال راحت تماشایش کرد و به نکات جدیدی از آن رسید؛ 
البته که با تماشایش مثل همان بار اول محظوظ شد و یک ذره هم از 
تکراری بودنش آزرده نشد. خواندن گفته‌های بازیگران و کارگردان 
فیلم هم به همین نسبت جذاب است. در این بخش سراغ مصاحبه‌های 
کارگردان و چند شخصیت اصلی فیلم رفته‌ایم و بخش‌هایی بامزه از 
صحبت‌های هرکدامشان را درباره فیلم انتخاب کرده‌ایم. بخش‌هایی 
از گفته‌های داریوش مهرجویی، عزت‌الله انتظامی، اکبر عبدی و ایرج 

راد را درباره‌ مراحل تولید و حال و هوای فیلم بخوانید. 

من در رنگ‌آمیزی کاراکترها هریک از آن‌ها را به شکل خاصی می‌دیدم و هیچ‌کدام آن‌ها تیپ نبودند. هریک از آن‌ها کاراکتر بودند. خانه‌ای که بی‌صاحب است، مبنای دعوای معاملات ملکی‌ها قرار 
گرفته، به محور داستان تبدیل می‌شود و زد و خورد و جنجال و خونریزی بین آن‌ها به‌وجود می‌آورد. همه‌اش فکرم پیش تئاتر پوچگرا مثل آثار یونسکو و آلبی بود. فکر نمی‌کردم فیلم کمدی است، 
تصورم این بود که فیلم یک تراژدی طنز‌آمیز است. در میدان صادقیه یک خانه نیمه‌کاره پیدا کردیم و با دکور تکمیلش کردیم. بعد هم که آن را خراب کردیم. ترک‌خوردن دیوار و آیینه و به‌راه افتادن 
آب و... در سناریو بود و بعد سعی کردیم بخشی از آن را به کمک محمدعلی‌ نقی‌کنی )عضو گروه جلوه‌های ویژه( اجرایی کنیم. ما چهار طبقه داشتیم که در هر طبقه یک مخزن بزرگ آب تعبیه کرده 
بودیم. بازیگران هر طبقه را در همان‌جایی که زندگی می‌کردند، مستقر ‌کردیم. دوربین در پایین آن طبقه گذاشته ‌شد. بعد مخزن آب را باز می‌کردیم و آب از بالا راه می‌افتاد و آن‌ها همراه با آب، 

لیز می‌خوردند و پایین می‌آمدند. ما سیل هر طبقه را فیلمبرداری کردیم و بعد دکور طبقه بعد را می‌چیدیم و فیلمبرداری می‌کردیم. بازیگران با همان آب زیادی که راه می‌افتاد،‌ لیز می‌خوردند.

مهرجويي در ساخت اجاره‌نشين‌ها سخت‌گيري زيادي از خود نشان داد. خوب يادم هست براي هر شخصيت چند بازيگر در نظر مي‌گرفت تا پس از تمرين فراوان و باورکردنشان در آن نقش‌ها 
يکي را انتخاب کند. مهرجويی زمانی که اين فيلمنامه را نوشته بود در فرانســه زندگی مي‌کرد. يک‌بار مهرجويي از آن‌جا نامه‌اي براي من فرستاد که در آن نوشته بود در حال نوشتن يک 
فيلمنامه جديد است به نام خانه‌خواران. آن‌طور که او نوشته بود از همان‌موقع داشت شخصيت عباس سوپرگوشت را بر اساس ويژگي‌هاي من مي‌نوشت. مدتي بعد مهرجويي با اين تصميم 
که دوباره در سينما فعاليت کند به ايران برگشت و اين‌بار با اصل فيلمنامه. وقتي آن نسخه از فيلمنامه را خواندم خيلي نظرم را جلب کرد و از همان‌موقع ترغيب شدم تحقيقاتم را آغاز کنم. 
سر پل تجريش قصابي بزرگي پيدا کرده بودم که صاحبش تقريباً هم‌هيکل من بود و مي‌شد از رفتارش براي بازي در نقش عباس‌آقا سوپرگوشتي الهام گرفت. چند روز  رفتم و آمدم و او را 

زير نظر گرفتم. از آن آدم‌ها بود که کت و شلوار گران‌قيمت اما بدون اتو به تن مي‌کرد. يک بنز هم زير پايش بود که وقتي سوارش مي‌شد نشان مي‌داد مال طبقه او نيست.

روز اول رفتم دفتر فیلم و دیدم آقایی با شلوار جینِ رنگ و رو رفته و پوتین سربازی به پا در آشپزخانه مشغول ریختن چای است. گفتم آقا یک چای هم برای من می‌آورید؟ گفت، خواهش 
می‌کنم. بعد از او سراغ آقای مهرجویی را گرفتم. گفت بفرمایید بنشینید، الان تشریف می‌آورند. وقتی چای را برای من آوردند گفتند من مهرجویی هستم! آن موقع آقای انتظامی، حسین 
سرشار، خانم نادره و یارتا یاران انتخاب شده بودند که البته آقای یاران چون به لحاظ ظاهر با من تفاوت داشت بنا را این طور گذاشتیم که در فیلم از پدر جدا هستیم. قرارداد برای حدود دو 
ماه و نیم بسته شد اما فیلم حدود شش، هفت ماه طول کشید. جالب است بگویم این فیلم در جشــنواره غوغا کرد. نامم در تیتراژ فیلم چهاردهم بود ولی وقتی فیلم اکران شد، عکسم روبه 
روی استاد انتظامی قرار گرفت و نامم هم به ردیف دوم آمد. روزی که قرار بود تست دوربین از من و استاد انتظامی گرفته شود، ما فی‌البداهه سکانسی را جلوی دفتر پخشیران در پیاده‌روی 

خیابان بازی کردیم. به دلیل همین کار، از یک هفته قبل دچار بیماری گوارشی شدم. از اضطراب. چون قرار بود جلوی استاد انتظامی بازی کنم و می‌ترسیدم نتوانم از عهده آن بر بیایم.

هرچند این فیلم سینمایی پر از حادثه بود اما هیچ گونه اسپشیال افکتی برای گرفتن این سکانس‌ها وجود نداشــت. حتی زمانی که تلفن در دستان اکبر عبدی منفجر می‌شود، از بدلکار 
استفاده نشد و خودش این سکانس را بازی کرد. تمامی سکانس‌هایی که در این فیلم گرفته شده واقعا اتفاق افتاد و بارها و بارها بازیگران در این فیلم صدمه دیدند. به عنوان مثال در سکانسی 
که قرار بود کتابخانه روی سر من خراب شود، این اتفاق به طور واقعی و با کتابخانه‌ای از جنس نئوپان سنگین رخ داد. به طوری که در اولین برداشت خراب شدن کتابخانه روی سر من، یک 
چوب سنگین روی سرم افتاد و من برای چند دقیقه سر صحنه فیلمبرداری بیهوش بودم، عوامل فیلم برای گرفتن این سکانس، مجبور شدند تا چوب‌ها را نگه دارند تا دیگر صدمه‌ای به من 
وارد نشود. با این‌حال از بازی در این فیلم خیلی خوشحالم و تمامی سکانس‌های این فیلم لحظاتی به یاد ماندنی است و جذابیت بسیاری برای من دارد. اما یکی از بهترین سکانس‌هایی که 

هیچ وقت نمی‌توانم آن را فراموش کنم، سکانس مهمانی و حضور کارگران ساختمان، پهن کردن سفره و بعد از آن رقص اکبر عبدی با کارگران بود.
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